انترناسیونال ۴۳۳
بهروز مهرآبادی
تهدید به بستن تنگه هرمز، قدرت نمائی یا استیصال؟
مانور نظامی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان ظاهرا برای قدرت نمایی در مقابل آمریکا و دولت های حوزه خلیج فارس از روز شنبه سوم دی آغاز شد و قرار است ده روز ادامه پیدا کند. آغاز این مانور همراه با تهدید های مقامات جمهوری اسلامی برای بستن آبراه هرمز در صورت برقراری تحریم نفتی علیه ایران بود. محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در مصاحبه ای گفت که در صورت تحریم نفت ایران، جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور کند. پرویز سروری رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس قبل از انجام این مانور اعلام کرد که در پاسخ به تهدیدات نفتی رژیم قصد برگزاری یک مانور به منظور بستن تنگه هرمز را دارد. همزمان با برگزاری این مانور دولت عربستان هم اعلام کرد که بزرگترین مانور نظامی دریایی خود را در نزدیکی سواحل خلیج فارس برگزار می کند. این مانور روز یکشنبه به پایان رسید.
اعمال تحریم نفت ایران هنوز در حد حرف باقی است و روسیه و چین و حتی کشورهای متحد آمریکا نظیر ژاپن و کره  بطور جدی با این تحریم مخالفت هستند. حتی در صورت برقراری تحریم توسط  آمریکا و بخشی از دولت های اروپائی، ایران امکان صدور نفت به بعضی کشورها را خواهد داشت. اما بستن تنگه هرمز به معنی قطع کامل صدور نفت ایران و قطع شدن تنها راه کسب درآمد جمهوری اسلامی است. در این صورت جمهوری اسلامی حتی امکان فروش نفت به دولت چین که در حال حاضر بزرگترین خریدار نفت ایران است، را نخواهد داشت. بدنبال تهدید های مقامات جمهوری اسلامی مقامات آمریکایی روز ۷ دی ماه اعلام کردند که چنین اقدامی را تحمل نخواهند کرد. اقدام به بستن تنگه هرمز به معنی آغاز جنگ با آمریکا، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای غربی است. در صورت قطع کامل صدور نفت و بسته شدن شریان های مالی، رژیم بیش از هر زمان دیگری در چنین جنگی شکننده است. معلوم نیست که سپاه پاسداران که فساد مالی تا مغز استخوانش رسوخ کرده و ارتشی که عملا زیر کنترل سرداران سپاه است، به چه میزان می توانند در چنین جنگی موثر باشند، اما بطور قطع رژیم منفور تر از آن است که بتواند امیدی به حمایت مردم و برانگیختن احساسات ناسیونالیستی برای  چنین جنگی داشته باشد. اما از طرف دیگر رژیم مستاصل و تحت فشار افکار عمومی مردم ایران و جهان، اختلافات درونی خود و معضلات اقتصادی است. خطر آغاز به جنگ از طرف رژیمی که به هیچ پرنسیپ و قاعده بین المللی پایبند و از هیچ جنایتی رویگردان نیست، بعنوان تنها راه بیرون رفتن از بن بست، همواره وجود دارد. در چنین صورتی سرکوب و جنایات رژیم در مورد مردم ایران شدید تر شده و زندگی و هست و نیست هزاران نفر از مردم قربانی سیاست های احمقانه رژیم خواهد شد.
سیر وقایع سیاسی و تحریکات جمهوری اسلامی در مقابل دولت های غربی نشان داده است که جار و جنجال های رژیم قبل از هر چیز مصرف داخلی داشته و برای درگیری داخلی نظام و یا ارعاب مردم بکار می رود. پس از حمله به ساختمان سفارت انگلیس جمهوری اسلامی ناچار به عذرخواهی از دولت انگلیس شد. اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی، در مصاحبه ای به عذرخواهی وزارت امور خارجه در خصوص حمله به سفارت انگلیس اعتراض کرد و گفت نباید از انگلیسی ها عذرخواهی می کردیم. گفته می شود که رژیم حاضر شده است مبلغ یک میلیون پوند خسارت های وارد شده به ساختمان سفارت را بپردازد. وزیر خارجه رژیم ادعا کرد که از انگلیس بابت حمله بسیجی ها به سفارت عذرخواهی نکرده و تنها اظهار تاسف کرده است. ولی فراموش کرد که توضیح دهد عبارتی که در زبان فارسی اظهار تاسف ترجمه می شود، در انگلیس به معنی عذرخواهی است. رژیم تمام تلاش خود را برای دلجویی از عربستان در ماجرای تدارک ترور سفیر این کشور در آمریکا، بکار برده است. بر خلاف جار و جنجال های همیشگی در آخرین کنفرانس اوپک که در نیمه آذر برگزار شد سردار رستم قاسمی وزیر نفت رژیم، مطیعانه نظرات عربستان را در مورد افزایش میزان تولید نفت پذیرفت. بعید به نظر می رسد که تهدید رژیم به بستن تنگه هرمز زیاد جدی گرفته شود. چنین عملی مانند شمشیر دولبه ای است که لبه تیزتر آن گلوی جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفته است. اما انجام مانور نظامی و تهدید به بستن تنگه هرمز برای رژیم و برای سایر کشورهای فروشنده نفت بدون خاصیت نبوده است. در چند روزه اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا رفته و از مرز بشکه ای صد دلار گذشته است. بحران آفرینی و خطر دامن زدن به جنگ در عرض چند روز توانسته است صدها میلیون دلار به جیب اوباش جمهوری اسلامی و سرمایه داران و صاحبان شرکت های نفتی سرازیر کند. نه تنها جنگ بلکه تهدید به جنگ هم برای رهبران جمهوری اسلامی و سرمایه داران خیر و برکت به بار می آورد.*
